
سال پنجم / شماره بیست و چهارم / آذر ماه 1402

از بالفور تا امروز
بررسی مسئله فروش زمین‌ها به اسرائیلی‌ها توسط فلسطینی‌ها

امروزه در سطح جهان این ادعا مطرح است که اسرائیلی‌ها بخش‌هایی 
مشروع  حق  بنابراین  کرده‌اند؛  خریداری  را  فلسطین  سرزمین  از 

اسرائیلی‌ها تملک این سرزمین‌ها و ایجاد حکومت است.
یهودیان  از  عده‌ای  سو  یک  از  است؟  قرار  چه  از  ماجرا  اصل  اما 
قدرت‌طلب به فكر ایجاد یك كشور مستقل یهودی افتادند و از سوی 
دیگر، انگلیس در خاورمیانه اغراض مهم استعماری را دنبال می‌کرد و 
به دنبال ایجاد یک قدرت وابسته جهت اعمال نفوذ در منطقه آسیای 
غربی بود؛ به همین دلیل یهودی‌های قدرت‌طلب با همکاری انگلیس 
به این نتیجه رسیدند كه به این منطقه نفوذ کنند. نقشه آنها در ابتدا به 
این صورت بود که به عنوان یك اقلیت وارد شده و به تدریج گسترش 
یابند. همچنین كشور فلسطین به دلیل جنگ جهانی اول در نقطۀ 
حساسی قرار داشت؛ به همین دلیل سودای تشکیل دولت در این 
منطقه تقویت شد. دولتی تشكیل شود تا جزء متحدین انگلیس باشد و 

مانع از ایجاد اتحاد در دنیای اسلام بشود.
 در سال 1917 بریتانیا طبق بیانیه »بالفور« داشتن خانه‌ای ملی‌ برای 
یهودیان در سرزمین‌های فلسطین را مجاز دانست. این نخستین باری 
بود که یک قدرت جهانی چنین مجوزی را برای اقوامی دیگر صادر 

می‌کرد.
 مهاجرت یهودیان به فلسطین در زمانی آغاز شد که فلسطین هنوز 
جزء قلمروی امپراطوری عثمانی بود. آنها فلسطین را در رویایی پوچ، 
سرزمین موعود خود می‌دانستند و به همین بهانه شروع به مهاجرت 
کردند.‌ یک سال بعد هم که امپراطوری ‌عثمانی در جنگ جهانی 
اول شکست خورد و قیمومیت فلسطین به بریتانیا واگذار شد. با این 

واگذاری فلسطین در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفت.
تصرف صهیونیست‌ها در ابتدا با جنگ نبود بلکه در ابتدا با حیله شروع 
به خرید برخی زمین‌های فلسطین با قیمتی چند برابر قیمت اصلی 

کردند. مالكان حقیقی این زمین‌ها در اروپا و آمریكا سکونت داشتند؛ به 
همین جهت آن‌ها هم از خدا خواسته زمین‌ها را به یهودی‌ها فروختند. 
البته دلال‌هایی‌ هم برای خرید و فروش وجود داشتند. نقل كرده‌اند 
یكی از دلال‌ها )سیّد ضیاءالدین طباطبایی معروف( شریك رضاخان در 
كودتای 1299 بود كه از ایران به فلسطین رفت‌ و دلال خرید زمین از 
مسلمانان برای یهودی‌ها شد. زمین‌ها كه ملك آنها شد، با روش‌هایی 
رعب‌انگیز و سنگدلانه‌ شروع به اخراج زارعان از این زمین‌ها كردند. 
به هر جایی که می‌رفتند، می‌زدند و میك‌شتند و افكار عمومی دنیا را 
هم با افترا و فریب به سوی خود جلب میك‌ردند. این تسلط غاصبانه‌ی 

صهیونیست‌ها بر فلسطین دارای دو ركن اساسی بود:
اول اینکه برخوردشان با مردم فلسطین و صاحبان اصلی، با خشونتی 

شدید همراه بود و با آن‌ها هیچ‌گونه مدارایی نمیك‌ردند.
ثانیا‌ افکار عمومی دنیا را با دروغ فریب دادند. برای مثال آن‌ها ادعا 
می‌کردند فلسطین یك جای متروكه‌ و مخروبه‌ای بود که ما آمدیم و 

اینجا را آباد كردیم! 
چند درصد زمین های فلسطین به صهیونیست‌ها 

فروخته شد؟
درفاصله سال‌های 1910 تا 1944 قیمت زمین‌های فلسطین حدود 
از  درصد   ۶ حدود  تنها  فلسطین  مردم  اما‌  بود!  شده  برابر  هزار   ۵
زمین‌هایشان را فروختند. چرا؟ چون عده‌ای از ملی‌گرایان و مسلمانان 
فلسطینی این ترفند را دریافته بودند و روحانیون مسلمان فتوا صادر 
کردند که فروش زمین به یهودیان حرام است. مسلمانان فلسطین 
نیز این فتوا را مراعات کردند و دست از فروش زمین برداشتند. جالب 
است بدانید که این آمار )6 درصد( توسط فلسطینی‌ها بیان نشده است؛ 
بلکه خود اسرائیلی‌ها آن را عنوان کرده‌اند؛ به عنوان مثال می‌توان به 
بنی موریس )مورخ اسرائیلی و استاد سابق تاریخ در گروه مطالعات 

خاورمیانه از دانشگاه بن گوریون( و ایلان پاپه )مورخ و فعال اجتماعی 
اهل اسرائیل( اشاره کرد که آن‌ها بر همین عدد ۶ درصد تاکید کرده‌اند. 
درهمان سال 1948، سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر نمود و فلسطین 
را بدون دلیل تقسیم كرد و بیان کرد: 57 درصد از سرزمین فلسطین 
زمین‌های  درصد   6 كه حدود  حالی  در  است؛  یهودی‌ها  به  متعلق 

فلسطین متعلق به آن‌ها بود.
هدف ‌اسرائیل‌ گسترش سرزمین‌هایش بوده است. دولت صهیونیستی 
به سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نبوده و نیست. اول یك وجب 
جا می‌خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، سپس بخش 
عمدۀ سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد از آن هم به كشورهای همسایۀ 
فلسطین مثل اردن و سوریه و مصر تجاوز كردند و زمین‌های آن‌ها‌ 
را گرفتند. اکنون هم هدف اساسی صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ 
است که البته سعی میك‌نند این را كتمان كنند اما تاریخ گواه روشن 

آن است.
مردمان  بگوییم  که  است  درست  آیا  پس 
فروش  به  اقدام  خود  اختیار  با  فلسطین 
کار  این  و می‌توانستند  زمین‌هایشان کرده‌اند 
را نکنند اما در زمان معاصر مالک حقیقی این 

سرزمین‌ها اسرائیلی‌ها هستند؟
 پاسخ مثبت به این سوال کاملًا نادرست است و برخی از مردمان 
فلسطین به دلیل مالیات و قوانین ظالمانه‌ای که بریتانیا برای آن‌ها 
قرار داده بود، مجبور به فروش زمین‌ها شدند و بخشی از زمین‌ها نیز 
توسط بریتانیا مصادره شد و از فلسطینی‌ها سلب تابعیت شد و افرادی 
که از این شبهه به وجود آمده حمایت می‌کنند تنها به خودشان ظلم 
نمی‌کنند بلکه به تاریخ هم ظلم می‌کنند و خدمتی بزرگ به رژیم 
صهیونیستی می‌کنند تا انسان‌های بی‌گناه بسیاری را به قتل برسانند.

عضو فعال انجمن در دانشکده

الهام بیرجندیان

شناسنامه
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)ره(
مدیر‌ مسؤل: علیرضا منگلی نسب / صفحه آرا: مبینا اصلی‌بیگی

جانشین سردبیر  و ویراستار : محمدصادق جعفری‌نژاد
هیئت تحریریه: الهام بیرجندیان، زینب حیدری، امید لطفی

نشریه سیاسی و حقوقی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی )ره(

آزادی  بــرای  مبــارزه  هــدف 
فلســطین، آزادی همه‌ی ســرزمین 
فلســطین -از بحــر تــا نهــر- و 
بازگشــت همــه‌ی فلســطینیان 
اســت.              خویــش  کشــور  بــه 
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روزهـا می‌گـذرد و اخبـار جنگ فلسـطین و اسـرائیل همه جـا را پر 
کـرده اسـت. در جمـع و مکانـی نیسـت کـه صحبت از فلسـطین و 
مقاومتـش بـه  گـوش نخـورده باشـد. در ایـن میـان، بارهـا و بارها 
از اطرافیان‌مـان شـنیده‌ایم کـه چـه لزومـی بـه جنگ اسـت، وقتی 
می‌تـوان سـرزمین فلسـطین را بـه دونیـم تقسـیم کـرد و هـر دو 
طـرف زندگـی خودشـان را داشـته باشـند؟ برخـی نیز در ایـن میان 
اشـاره‌هایی بـه "معاملـۀ قـرن" می‌کننـد. امـا ماجـرای معاملۀ قرن 

؟ چیست
معاملـۀ قـرن یا طـرح صلـح ترامپ، پیشـنهاد صلح بین اسـرائیل و 
فلسـطین بـه منظور حـل و فصـل منازعه این دو کشـور اسـت که 
توسـط دونالـد ترامپ، رئیـس جمهور سـابق ایالات متحـده مطرح 
شـد. ایـن طـرح به ابتکار جرد کوشـنر، مشـاور ارشـد رئیس جمهور 

وقـت آمریکا تدوین شـده اسـت.

بخش هایی از مفاد معامله قرن
خوانـش ایـن متـن خـود گویـای سـیری‌ناپذیری اشـغالگری رژیم 

صهیونیسـتی اسـت کـه در ادامـه خواهیـد دید:
بـر اسـاس این طـرح بخش‌هایی دیگر از فلسـطین شـامل نیمی از 
کرانـه باختـری و بخشـی از بیت‌المقدس شـرقی کـه از نظر جامعه 
جهانـی بـه دولـت فلسـطین تعلـق دارد، بایـد بـه اسـرائیل واگـذار 
شـود و در عـوض اسـرائیل بـا تشـکیل کشـور مسـتقل فلسـطین 
در نیمـه دیگـر کرانـه باختـری و تمـام نـوار غـزه و چندیـن محلـه 
از بیت‌المقـدس شـرقی موافقـت می‌کنـد؛ دولتی که خـود غاصبانه 
و بـه زور تشـکیل گردیـده اسـت در ازای اشـغالگری بیشـتر، اجازه 
تشـکیل دولـت بـه فلسـطینی‌ها را می‌دهـد. همچنیـن بـر اسـاس 
ایـن طـرح شـهر ابودیس به جـای بیت‌المقـدس به‌عنـوان پایتخت 
فلسـطین در نظـر گرفتـه می‌شـود. حتـی در جـای دیگـر این طرح 

خباثت‌آمیـز آمـده اسـت کـه فلسـطینی‌ها بایـد از حق بازگشـت به 
سـرزمین خـود که بر طبـق قطعنامـه 194 مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد در سـال 1948 بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت، 

صرف‌نظـر کننـد.

معامله قرن طرحی برای تحقق وطن قومی یهود
معاملـه قـرن کـه بـه ظاهر طـرح دولـت ترامپ بـرای حل مسـئله 
فلسـطین بـود بـه دنبـال ایـن بـود که »وطـن قومـی یهـود« را در 
کل فلسـطین تاریخـی به وجـود آورد. طرحی کـه از اولین کنفرانس 
جنبـش صهیونیـزم در سـال 1897 تا کنـون روی کاغـذ باقی مانده 
اسـت. از سـوی دیگـر طـرح »وطـن قومی یهـود« بخشـی از یک 

پـروژه بزرگ‌تـر بـه نـام »نیل تـا فرات« اسـت. 
پـروژه صهیونیـزم بـرای منطقـه غرب آسـیا و شـمال آفریقـا ایجاد 
»وطـن قومـی یهـود« در سـرزمینی به وسـعت نیل تا فرات اسـت. 
فـاز اول و اصلـی این پروژه ایجاد وطن قومی یهود در کل فلسـطین 
تاریخـی اسـت کـه صهیونیسـت‌ها با اجرایـی کردن طـرح »معامله 
قـرن« بـه دسـت آمریکایی‌هـا درصـدد انجـام آن بودنـد. یکـی از 
لـوازم اجرایـی شـدن ایـن طـرح _همان‌گونـه کـه در نـام آن یعنی 
»وطـن قومـی یهـود« نیز نهفته اسـت_ عـدم حضور فلسـطینی‌ها 
در ایـن جغرافیـا اسـت. مقصـود از »وطـن قومـی یهود« سـرزمینی 
اسـت که در آن فقط یهودیان حضور داشـته باشـند؛ لذا حضور هیچ 

غیریهـودی را در ایـن جغرافیا نخواهنـد پذیرفت.
مهم‌تریـن معضـل صهیونیسـت‌ها در اجـرای »وطن قوم یهـود« با 
»معاملـه قـرن« جمعیـت فلسـطینی‌ها اسـت. آنهـا با واسـطه‌گری 
آمریـکا و ایادی‌شـان در منطقـه اقدام بـه اجرای پروژه‌هـای با ظاهر 
اقتصـادی کرده‌انـد تـا جمعیت فلسـطینی را بـه واسـطه آن طرح‌ها 
بـه مناطـق دیگری منتقل کننـد؛ با این حـال در حـال حاضر حدود 

3 میلیـون فلسـطینی در کرانـه باختـری، حـدود 2 میلیـون نفـر در 
نـوار غـزه و حـدود 2 میلیون نفر نیـز در سـرزمین‌های 1948 حضور 
دارنـد. عالوه بـر ایـن حـدود 7 میلیون فلسـطینی نیـز در خـارج از 
فلسـطین سـکونت دارنـد. حـال سـؤال این اسـت که وضعیـت این 

تعـداد فلسـطینی چه خواهد شـد؟

 مقـام معظـم رهبـری در بیانـات خـود، ایـن معاملـه را »خیانـت به 
دنیـای اسالم« دانسـتند و بیان فرمودنـد که این معاملـه پا نخواهد 
گرفـت. موضـع جمهـوری اسالمی یعنـی برگـزاری رفرانـدوم و 
تعییـن سرنوشـت فلسـطین بـه دسـت خـود مـردم ایـن سـرزمین، 
مردم‌‏سـالارانه‏‌ترین پیشـنهادی اسـت کـه می‌‏تـوان برای حـل این 

مسـئله مطـرح کرد.
ایـن همه‌پرسـی، نظام سیاسـی کشـور را معیّـن می‌کند و سـاکنان 
اصلـی از هـر قوم و دین، از جمله آوارگان فلسـطینی در آن شـرکت 
خواهنـد کـرد؛ آن نظـام سیاسـی، آوارگان را به داخـل برمی‌گرداند و 

سرنوشـت بیگانگان سُـکنی‌گزیده را تعییـن می‌کند.
در ایـن طـرح، فلسـطینیانِ یهـودی و مسـیحی و مسـلمان، در کنار 
هـم در یـک همه‌پرسـی شـرکت و نظام سیاسـی کشـور فلسـطین 
را تعییـن می‌کننـد؛ آنچـه قطعـاً باید برود نظام صهیونیسـتی اسـت 
و صهیونیسـم، کـه خـود بدعتی در آئیـن یهود و کاملًا بیگانـه از آن 

است.
ایـن مطالبـه بر مبنای دموکراسـی رایجی اسـت کـه در دنیا پذیرفته 

شـده و هیـچ کـس در مترقّی بـودن آن نمی‌تواند خدشـه کند.
معاملـه بـه اصطالح قـرن ترامپ، نـه نشـان از تأمل و تفکـر برای 
گسـترش امنیـت و آرامـش در منطقه، بلکه نمـادی از »خواب‏گردی 
وی بـه سـوی فاجعـه‏‌ای« اسـت کـه نتیجـه آن افزایش آشـوب در 

منطقـه و زورگویـی در مقابـل حقـوق ملت‌‏ها خواهـد بود.

جنگ و صلح
راهکارهای موجود جهت حل مسئله فلسطین عضو فعال انجمن در دانشکده

زینب حیدری

بـا نـگاه به اخبـار و رسـانه‌ها می‌توان فهمیـد که فلسـطینی‌ها ابتدا 
به اسـرائیل حمله کردند و باعث شـدند تا اسـرائیل مجبور بشـود از 
موجودیـت خـود در برابر متجاوزین دفاع کند و دسـت بـه بمباران و 

موشـک‌باران بیمارسـتان‌ها و کمپ‌هـا و... بزند.
اساسـا  اسـت کـه  ایـن  امـا سـوالی کـه می‌تـوان مطـرح کـرد 
فلسـطینی‌ها بـا رفتار خود مرتکـب رفتار تجـاوز در حقوق بین‌الملل 
شـدند؟ برای پاسـخ به این سـوال باید مشـخص کرد که در حقوق 

بین‌الملـل شـخص متجاوز کیسـت ؟
 تعاریفـی در حقـوق بین‌الملـل از دولـت متجـاوز ارائه شـده اسـت. 
تعریفـی کـه شـورای جامعـه ملـل از دولـت متجـاوز ارائـه کـرد 

بـود:  این‌گونـه 
۱. دولـت متجـاوز، دولتـی اسـت کـه بـا نقـض اقدامات منع شـده 
توسـط شـورای جامعه ملـل و مجمع عمومـی، جنگ را آغـاز کرده 

باشد.
۲. دولتـی متجـاوز شـمرده می‌شـود که بـا تهاجم ارضـی، جنگ را 

باشد. شـروع کرده 
۳. دولتـی متجاوز اسـت که خـارج از حوزه صلاحیتش بـدون‌ وجود 

ضـرورت دفاع، در مخاصمات درگیر بشـود.
حـال بـا ایـن تعاریـف آیـا نیروهـای فلسـطینی متجاوز محسـوب 

می‌شـوند؟
اولًا فلسـطینی‌ها تجـاوز ارضـی انجـام نداده‌انـد، چراکـه اساسـاً 
آن سـرزمین توسـط اسـرائیلی‌ها غصـب شـده اسـت و ثانیـاً مردم 
فلسـطین بـر اسـاس اصـل دفاع مشـروع و بـه دلیل ضـرورت، این 
عملیـات را انجـام داده‌انـد کـه در ادامه به تفصیل دربـاره غصب و 

اشـغالگری توسـط اسـرائیل مطالبـی را بیـان می‌کنیم.

اشغالگری و غصب توسط اسرائیلی‌ها
از اینکـه اسـرائیلی‌ها تنهـا حـدود شـش درصـد از اراضـی اشـغالی 
را خریـداری کردنـد بگذریـم. همچنیـن از قطعنامه 1948 سـازمان 
ملـل کـه فلسـطین را بـه ناحق بـه دو نیم تقسـیم نمـود و پنجاه و 
هفـت درصـد از سـرزمین فلسـطین بـه صهیونیسـت‌ها واگذار شـد 
و مابقـی ایـن سـرزمین بـرای مردم فلسـطین باقـی ماند نیـز عبور 
می‌کنیم. مسـئله این اسـت که آیـا همین 47 درصد سـرزمین برای 
فلسـطینی‌ها باقـی مانـد یـا در گذر زمـان همین میـزان هم غصب 

گردید؟
شـاید برایتـان جالب باشـد که امـروزه صرفـا 15 درصد از سـرزمین 
فلسـطینی‌ها که شـامل غزه، کرانه باختـری و رود اردن اسـت مورد 
اشـغال قـرار نگرفتـه اسـت کـه این خـود نشـان‌دهنده اشـغالگری 

بی‌حـد و حصر صهیونیسـت‌ها اسـت.
می‌تـوان ردپای اشـغالگری بعد از 1948 را در قطعنامه‌های سـازمان 

ملـل دید که بـه چند مـورد از آن‌ها اشـاره می‌کنیم:
۱. قطعنامـه ۱۰۱ شـورای امنیـت در سـال 1953 علیه کشـتار مردم 

روسـتای بقیه کـه بـه فرماندهی آریل شـارون صـورت گرفت.
۲. قطعنامـه ۲۴۲ در سـال 1967 درحالـی صـادر شـد کـه اسـرائیل 
بـا اشـغال کرانـه باختـری، رود اردن، نوار غزه، بیت‌المقدس شـرقی، 
صحرای سـینا و ارتفاعات جولان، اراضی خود را وسـعت بخشـید و 
شـورای امنیت خواسـتار عقب نشـینی اسـرائیل از اراضی عربی شد.

۳. در سـال 1968 قطعنامـه 267 صـادر شـد تـا اشـغال اراضـی 

فلسـطینی‌ها و شهرک‌سـازی در آن‌هـا در بیت‌المقـدس شـرقی 
توسـط صهیونیسـت‌ها را محکـوم کنـد.

۴. در سـال 1987 و 1988 نیـز شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـا 
صـدور قطعنامه‌هـای 607 و 608  اسـرائیل را بـه خاطر نقض مکرر 
حقـوق فلسـطینی‌ها، عـدم رعایـت کنوانسـیون چهـارم ژنـو، اخراج 
فلسـطینی‌ها و رعایـت نکـردن حقـوق مـردم فلسـطین و مصوبات 

شـورای امنیـت سـازمان ملل محکـوم کرد.
این‌هـا تنهـا بخـش کوچکـی از قطعنامه‌هـای متعـددی اسـت کـه 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل و مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
متحـد بـر علیـه اسـرائیل صـادر کرده‌انـد، هرچنـد کـه بسـیاری از 
ایـن قطعنامه‌هـا با فشـار و وتـوی آمریکا بـه بایگانی سـازمان ملل 
رفته‌انـد؛ امـا به خوبی موید ماهیت اشـغالگرایانه رژیم صهیونسـیتی 

. هستند
اما اشـغالگری صهیونیسـت‌ها به فلسـطین هم متوقـف نماند، بلکه 
آن‌هـا جنـوب کشـور لبنـان را هـم در سـال 1978 اشـغال کردنـد. 
متعاقـب آن شـورای امنیـت سـازمان ملـل هـم  با صـدور قطعنامه 
425 خواسـتار خروج ارتش اسـرائیل از اراضی اشـغالی کشـور لبنان 
شـد. پـس بـا مـرور قطعنامه‌هـای متعـدد شـورای امنیـت و مجمع 
عمومی سـازمان ملل مبنی بر اشـغالگری صهیونیسـت‌ها مشخص 
می‌شـود کـه مـردم فلسـطین بر اسـاس اصـل دفـاع مشـروع و به 
خاطر اسـتیفای حقوق پایمال شـده خـود عمل کرده‌اند و بر اسـاس 
قوانیـن بین‌المللی و بر اسـاس تعریف سـازمان ملل از متجـاوز، آنها 
مرتکـب هیچ‌گونـه تجـاوزی نشـده‌اند؛ بلکـه قطعنامه‌هـای متعـدد 

عکـس ایـن موضـوع را نشـان می‌دهد.

قطعنامه های تشریفاتی
راهکارهای موجود جهت حل مسئله فلسطین عضو فعال انجمن در دانشکده
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